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در شش سال اخیر سطح عمومی قیمت ها سالانه به طور متوسط ۴۲ درصد رشد کرده 
در حالی که ســطح حداقل دســتمزدها سالانه به طور متوســط حدود ۳۳ درصد افزایش 
یافته اســت. به عبارت دیگر، دســتمزد واقعی و قدرت خرید مزدبگیران و حقوق بگیران در 

این دوره ۴۰ درصد کاهش یافته که برای یک بازه زمانی شش ساله بسیار زیاد است.
به دو دلیل عمده با افزایش دســتمزدها متناســب با تورم مخالفت می شود. اول اینکه 
افزایش بیشــتر دستمزدها باعث افزایش کسری بودجه می شود و دولت برای تأمین کسری 
بودجه متوســل به استقراض از بانک ها (به صورت مســتقیم) و بانک مرکزی (به صورت 
غیرمستقیم) می شــود. نتیجه این استقراض افزایش نقدینگی و پایه پولی است که به تبع 
آن تورم و افزایش مجدد نرخ ارز حتمی اســت و اثر این به اصطلاح مارپیچ تورم – دستمزد 

ابتدابه ساکن متوجه نیروی کار حقوق بگیر است.
دوم اینکه افزایش دســتمزد منجر به افزایش بهای تمام شــده می شــود. بنگاه ها برای 
قیمت گــذاری محصولات خود درصدی را به بهای تمام شــده اضافــه می کنند. وقتی که 
دســتمزدها به صــورت عمومی افزایش پیــدا می کند، عموم بنگاه هــا قیمت های خود را 
به طور متناســب افزایــش می دهند و معنای این افزایش ســطح عمومــی قیمت ها (از 
کانال فشــار هزینه) یا همان تورم اســت. باز هم اثر این تورم متوجه نیروی کار مزدبگیر و 

حقوق بگیر است.
به طور خلاصه، دلیل عدم افزایش دســتمزدها متناســب با تورم این است که افزایش 
دســتمزدها به ضرر نیروی کار اســت؛ موضوعــی که همین اواخر وزیر تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی برای توجیه عدم افزایش متناسب دستمزدها به آن اشاره کردند.
هدف از این یادداشــت کوتاه بیان دو نکته اســت؛ اول اینکه تبعات تداوم عدم افزایش 
متناســب دستمزدها چیست و دوم اینکه چرا استدلال های بالا درخصوص تبعات افزایش 
دســتمزد قابل دفاع نیست. ادعای اصلی این است که امروز بیش از هر موقع دیگر نیاز به 

افزایش بیشتر دستمزدها داریم.
اهمیت عدم افزایش دســتمزدها متناسب با تورم برای شش سال متوالی این است که 
متوســط قدرت خرید اقشار مزدبگیر و حقوق بگیر به صورت معناداری کوچک و کوچک تر 
شده اســت. این موضوع تبعاتی جدی بر اقتصاد کشور دارد. اول اینکه تقاضای مؤثر را به 
همان نســبت و به صــورت تصاعدی کاهش می دهد که معنای آن کاهش ظرفیت رشــد 
اقتصادی در کشــور اســت. وقتی متوســط قدرت خرید در یک دوره ۴۰ درصد کاهش پیدا 
می کند، معنای آن این اســت که برای کالاها و خدمات قابل تولید در بخش واقعی، تقاضا 
۴۰ درصد کاهش می یابد. این موضوع خود را به خوبی در کاهش مصرف واقعی خانوارها 

نشان می دهد.
دوم اینکه این کاهش قدرت خرید به صورت تناسبی در جامعه منعکس نمی شود. قشر 
مزدبگیر و حقوق بگیر نوعا نمی توانند دســتمزد خود را به اندازه تورم افزایش دهند؛ حال 
آنکه بقیه اقشار نظیر صاحبان مشاغل و حرف، فروشندگان کالاها و خدمات نسبتا کم کشش 
و اغلب صاحبان ســرمایه و مالکان دارایی های ثابت، درآمدهــای خود را به اندازه تورم و 
حتــی بیش از آن نیز افزایش می دهند. در میــان مزدبگیران و حقوق بگیران نیز طبقه ای از 
مدیران و کارکنان می توانند برای دستمزد خود چانه زنی کنند؛ حال آنکه بخش عمده ای از 
افراد چنین امکانی ندارند. معنای کاهش نامتناسب قدرت خرید تقویت موتورهای نابرابری 
در اقتصاد اســت. این نابرابری کارکردی به نوبه خود آثار مخرب دیگری در اقتصاد دارد و 
سیاست گذار مجبور اســت برای کنترل تبعات آن، اقداماتی انجام دهد که خود هزینه های 
کلان دارد یا اقداماتی انجام ندهد که آن هم هزینه های کلان تری به اقتصاد تحمیل می کند.
سوم اینکه تحدید پیاپی قدرت خرید کارکنان مزدبگیر و حقوق بگیر آثار سوئی بر کارایی 
کارکنــان دارد. کارکنان نه تنها انگیــزه کارکردن خود را از دســت می دهند، بلکه کارکردن 
برایشان ناهنجار می شــود. کارفرماها در واکنش به کاهش بهره وری کارکنان، گاهی تصور 
می کنند نیروی انسانی کافی ندارند و شروع به استخدام بیشتر می کنند و با این اقدام بیشتر 
در باتلاق ناکارآمدی فرو می روند. گاهی هم تولید خود را کاهش می دهند و با فاصله گرفتن 

از مقیاس بهینه تولید، ناکارآمد عمل می کنند.
چهارم اینکه اقتصاد دچار انســداد سیاســتی می شــود. کارکنانی که خود باید مجری 
سیاست های اصلاحی دولت باشند، به دلیل فقدان درآمد کافی با دولت همراهی نمی کنند 
و مردمی که باید هزینه های اعمال سیاست های دولت را تحمل کنند، با این تصور که دولت 
درکی از شــرایط آنها ندارد، جلوی هر نوع اقدام اصلاحی دولت صف آرایی می کنند. دولت 
خیلی از اوقات می داند که چه سیاستی درست است و می داند که چرا تأخیر در اعمال این 
سیاست، خانمان سوز است، ولی اقدام نمی کند؛ چراکه با مانعی جدی در برابر خود مواجه 

است. این مانع که ظهور اجتماعی و سیاسی دارد، ریشه اش اقتصادی است.
پنجم اینکه «مغزهای کوچک زنگ زده» از حاشیه شهرها و مناطق محروم کشور نه تنها 
به کل طبقه متوسط سرایت می کند، بلکه جامعه نخبگانی کشور را مبتلا به می کند. نه تنها 

بیــش از نیمی از پایتخت نشــینان هزینه واقعا ناچیز بلیت اتوبوس های ســریع را پرداخت 
نمی کنند، بلکه اســتادان دانشگاه به جای گفت وگو در باب مسائل علمی و سیاستی، درباره 
قســط ســر ماه و هزینه ثبت نام بچه ها صحبت می کنند. زمانی کسی مسئول دفترم بود. از 
نیمــه ماه به بعد که کارتابل را می آورد یا کنار میــزم منتظر بود تا کاری را انجام بدهم، به 
ســاعتش نگاه می کرد و می گفت نمی دانم چرا این ماه تمام نمی شود. همیشه برایم سؤال 
بود که چرا این بنده خدا این طور می گوید؟ الان که دارم این سطور را می نویسم، دائم دارم 

همان پرسش را با خودم مرور می کنم: چرا این ماه تمام نمی شود؟
امــا چرا اســتدلال مخالفان افزایش دســتمزدها متناســب با تورم قابل دفاع نیســت 
و افزایش دســتمزدها به زیان کارکنان نیســت. در اینجا توجه شــما را به چند نکته جلب 

می کنم:
اول اینکه فرض کنید صبح فرزند خود را برده اید درمانگاه و پزشــک توصیه کرده است 
که بچه باید در اسرع وقت عمل جراحی شود و اگر عمل جراحی که گران قیمت هم هست 
به تأخیر بیفتد، ســلامتی کودک آسیب جدی می بیند. شب موضوع را با همسرتان در میان 
می گذارید. همسرتان می گوید که بودجه ما کفاف نمی دهد. ما باید بودجه را متوازن کنیم و 
با این سیاســت ریاضتی نظم و انضباط را به زندگی مان هدیه بدهیم. آسیب دیدن فرزندمان 
هم بهایی است که باید برای این انضباط بپردازیم. من نمی دانم واکنش شما به همسرتان 
چیســت، ولی اگر من چنین چیزی را به همســرم بگویم احتمالا برای همیشه از خانه پرتم 
می کند بیرون. اگرچه گفته اند «چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن»، اما این موضوع حتی 
برای یک خانواده هم همواره قابل تبعیت نیســت و بســته به نوع خرج تعدیل می شــود. 

دولت که جای خود دارد.
دوم اینکــه تراز منفی دولت بــه معنای تراز مثبت برای بقیه عوامل اقتصادی اســت. 
در اقتصــاد همه عوامل اقتصادی از طریق ترازنامه های خــود به یکدیگر پیوند خورده اند. 
دارایی هر عامل اقتصادی بدهی یک یا چند عامل اقتصادی دیگر است و بالعکس. دارایی 
غیرفیزیکی دولت به عنوان یک عامل اقتصادی بزرگ به معنای بدهی مابقی اقتصاد است 
و بدهی او، دارایی مابقی اقتصاد اســت. وقتی توصیه به کاهش کســری بودجه در شرایط 
رکــودی می کنیم، در واقع توصیه به تعمیق رکود با افزایش بدهی ســایر عوامل و کاهش 
دارایی آنها می کنیم. روشن اســت که کیفیت کسری بودجه مهم است و بر ترکیب دارایی 
و بدهــی گروه های مختلف جامعه تأثیــر متفاوتی می گذارد. تحمل کســری بودجه برای 
افزایش دســتمزدها حداقل اثری که دارد این اســت که بخشــی از ناترازی تحمیل شده به 
قشــر مزدبگیر و حقوق بگیر در شش سال گذشــته را جبران می کند؛ فقط بخشی از آن را. 
آموزشی که دیده نشــد، بیماری ای که درمان نشد، فرصت هایی که بهره برداری نشد، دیگر 

جبران نمی شود.
ســوم اینکه برای رفع کسری بودجه به کسری بودجه نیاز داریم. ما این را در سطح یک 
خانوار یا بنگاه به راحتی درک می کنیم. شــما می خواهید یک خانه بسازید یا یک کسب وکار 
راه بیندازید. دچار کســری هستید. اگر زیر بار کسری نروید و قرض نکنید، نه خانه ای ساخته 
می شود و نه کســب وکاری راه می افتد. اما وقتی نوبت به دولت می رسد، می گوییم دولت 
باید بیشــتر مالیات بگیرد و کمتر خرج کند تا همه چیز درســت شــود. این یک ناسازگاری 
در تحلیل اســت. دولتی کــه باید صد واحد در بخش راه هزینه کنــد و تنها ۱۰ واحد آن را 
هزینــه می کند تا تراز باشــد، در واقع دارد هزینه ها را به صــورت تصاعدی به آینده موکول 
می کند و به قول امروزی ها آینده فروشــی می کند، نه دولتی که هزینه ها را شفاف می کند و 
کســری خود را به صورت شــفاف قرض می گیرد. اگر امروز یک راه را تعمیر نکنید، فردا به 

قیمت های ثابت باید چند  برابر هزینه کنید.
عــلاوه بر این، ایجاد کســری بودجــه از طریق افزایش دســتمزدها، تقاضــای مؤثر را 
تقویت می کند و از این رهگذر رشــد تولید را دامن می زند و به دولت اجازه می دهد از پایه 
گســترده تری مالیات بگیرد. حال آنکه انقباض بودجه دولت و البته همه عوامل اقتصادی 
را در تنگنای بیشتری قرار می دهد. رعایت توازن بودجه با سرپوش گذاشتن روی هزینه هایی 

که باید به دوش کشیده شود، برای اقتصاد مضر است نه مفید.

به طور کلی، ناترازکردن بودجه برای ترازکردن اقتصاد بهتر اســت از ناترازکردن اقتصاد 
برای ترازکردن بودجه. این نکته کلید اصلی استدلال است.

خب ممکن است از من بپرسید با تورم چه کنیم؟ مگر پوشش کسری بودجه نیاز به پول 
و نقدینگی ندارد و مگر تأمین پولی کســری بودجه منجر به تورم نمی شــود؟ و آیا افزایش 
دستمزدها منجر به افزایش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش قیمت ها نمی شود؟ پاسخ 

من به هر دو سؤال منفی است.
ســؤال اول ریشه در نظریه پولی تورم دارد. یعنی، ادعای آن این است که اگر پول بیش 
از تولید خلق شــود، تورم ایجاد می شود و در این معنا، تورم «همیشه و همه جا یک پدیده 
پولی بوده اســت». چارلز گودهارت که اســتاد مدرســه اقتصادی لندن و از افراد تأثیرگذار 
در بانک انگلســتان بوده، برای دولت تاچر تبییــن کرد که کنترل کل های پولی (پایه پولی و 
نقدینگی) میسر نیست و سیاســت گذاری از کل های پولی باید به قیمت آن معطوف شود. 
او در سخنرانی خود در سال ۲۰۲۳ در بانک مرکزی اروپایی تصریح می کند که نظریه پولی 
تورم دهه هاست اعتبار خود را از دست داده و این بی اعتباری به نحوی است که بانک های 
مرکزی از اشاره به کل های پولی طفره می روند و به نوعی از این کار احساس شرم می کنند.
الیور بلانچارد که اســتاد دانشــگاه MIT اســت و مدت ها به عنوان اقتصاددان ارشــد 
صنــدوق بین المللی ایفــای نقش کرده  و کتاب های او را بســیاری از ما برای گرفتن مدرک 
دکترا خوانده ایم، اخیرا در یک توییت نوشت که من در حال بازنگری در کتاب اقتصاد کلان 
خود هســتم و در این خصوص از شما راهنمایی می خواهم: در محیطی که ذخایر بانک ها 
افزایش زیادی پیدا کرده اســت و بانک های مرکزی نقدینگی سخاوتمندانه ای برای بانک ها 

مهیا کرده اند، درباره ضریب فزاینده پولی چگونه باید بیندیشیم.
مــدل ضریب فزاینده در واقع همان مدلی اســت کــه می گوید با افزایــش پایه پولی، 
نقدینگی تا چند برابر آن زیاد می شــود. بر اساس نظریه پولی تورم، با این افزایش نقدینگی 
تورم هم زیاد می شود. اما مسئله این بود که پایه پولی زیاد شد ولی نه نقدینگی و نه سطح 
عمومی قیمت ها رشد نکردند. به این اضافه کنیم که کسری بودجه های شدید و بدهی های 
فزاینده دولت ها هم منجر به تورم نشد و تورم اخیر کشورهای غربی هم ریشه دیگری دارد.
در پاســخ به او اســتیون کین می نویســد: «الیور این یک رابطه حسابداری بی معنا ست. 
بانک هــا تنها در صورتی از ذخایر [یا همان پایه پولی] برای وام دهی اســتفاده می کنند که 
وام ها به صورت پول نقد باشــد. شــاید در قرن نوزدهم این طور بــوده، ولی امروزه این طور 
نیســت». پل کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد هــم این طور جواب می دهد: توبین، ۱۹۶۲! 
یعنی ۶۰ ســال پیش هم توبیــن تصریح کرده بود که این مدل مبین واقعیت نیســت و بن 
برنانکــه که دیگر برنده جایزه نوبل اســت و برای دو دوره متوالــی و در زمان بحران بزرگ 

رئیس فدرال رزرو آمریکا بود نیز زیر این توییت نوشت: رأس پرات، ۱۹۹۲!
بحث در این باره زیاد اســت. به همین اکتفا می کنم که امــروز اقتصاددانان و بانک های 
مرکزی دنیا بر اســاس نظریه پولی تورم، برای تورم سیاســت گذاری نمی کنند و این نظریه 
اعتباری ندارد. تورم در ایران هم ریشه های دیگری دارد که اقتصاددانان به ناچار آن ریشه ها 
را پذیرفته انــد، اما همچون طفلی که نمی خواهد ســینه مادر را رهــا کند، در دامن نظریه 
پولی نشســته اند و می گویند درست اســت که در کوتاه مدت عوامل دیگر اثرگذارند، اما در 
بلندمدت این نقدینگی اســت که تورم را تبیین می کند. شاید امروز باید درباره افسانه تورم 

پولی یا تورم فشار تقاضا نوشت.
اجازه دهید بروم ســراغ اســتدلال دوم. اول بدانیم که استدلال دوم از جنس تورم فشار 
هزینه اســت و قائلین به نظریه فشــار تقاضــا قاعدتا آن را بنمی تابند. درباره شــرکت های 
بورســی مطالعاتی که انجام شده است، نشان می دهد کم وبیش سهم هزینه نیروی کار در 
بهای تمام شــده بنگاه ها حدود ۱۰ درصد است. در مورد بنگاه های کاربر، سهم مذکور بیش 
از این و برای بنگاه های ســرمایه بر کمی کمتر از این اســت. قیمت محصولات این بنگاه ها 
به طور متوســط معادل تورم زیاد می شود. اگر دستمزدها هم معادل تورم زیاد شود، نسبت 

هزینه های نیروی کار به قیمت تمام شده تغییر نمی کند.
نکته بعدی این است که وقتی در یک بازه ۳۰ ساله به موضوع نگاه می کنیم، مطالعات 
نشان می دهند  سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی در بنگاه ها، کمتر و کمتر شده است. 
این موضوع تبعات اقتصاد کلانی بســیار مخربی در اقتصاد دارد و در ادبیات مدرن از آن با 
عنوان «مالی شدن» یاد می شــود. اینکه چرا چنین شده، محل قلم فرسایی بسیار است. اما 
می دانیم در ایران برای بازگرداندن موازنه بین نیروی کار و صاحبان ســرمایه هنوز جا دارد 

که دستمزدها افزایش پیدا کند.
نکتــه آخر، تناقض هزینه یا تناقض کالکی اســت. یعنی درســت اســت کــه افزایش 
دســتمزدها برای یک بنگاه به تنهایی باعث کاهش حاشیه سود بنگاه می شود، ولی اگر این 
افزایش دســتمزد فراگیر باشد، تقاضای مؤثر در اقتصاد تقویت می شود و حاشیه سود همه 
بنگاه ها افزایش پیدا می کند. این تناقض مشابه تناقض خست کینز است که خطای ترکیب 
را بــه رخ اقتصاددانان می کشــد. این از کوتاهی اقتصادخوانده هایی مانند من اســت که با 
باورهای جانبدارانه خود مانع از تعدیل دســتمزدها متناسب با تورم شده ایم و تمام تبعات 
ناگوار آن را به اقتصاد تحمیل کرده ایم و در عین حال، تبعات مذکور را منتســب به نابخردی 
سیاســت مداران یا ذی نفع بودن آنها می کنیم. نقطه شــروع هر اصلاح اقتصادی، افزایش 

دستمزدها حداقل متناسب با تورم است.
* عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

پنجشنبه
۳ اسفند ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۷۷۹

ادامه از صفحه اول

چرا خشونت در ملأعام؟
واقعا باید افسوس خورد که عده ای از برنامه ریزان فرهنگی تعهد 
داده اند به بدکردن حال مردم. در دورانی چنین بحرانی که بســیاری 
از مردم آه ندارند با ناله ســودا کنند و رســانه ها و دانشگاه ها مرتب 
حول موضوعاتی مانند ســلامت روان و درمان اختلالات روانی مردم 
نشست و گفت وگو می گذارند، شهردار و شورای شهر باید از هرکسی 
بهتر بدانند که اجرای چنین صحنه هایی هرجا می خواهد باشد، نقض 
غرض اســت و به هیچ نتیجه مثبت و هم گرایی نخواهد انجامید. آیا 
هدف از این کار آزار مردم اســت یا مجاب کردن شــان به مشارکت در 

کاری؟
کاملا معلوم بود که کاری به صورت میدانی انجام شــده و کسی 
هم بــه عواقب و عکس العمل های بعدی فکر نکرده اســت. حتی 
صرف نظر از صف کشی های تقابلی داخل جامعه بر سر انتخابات، اگر 
خودمان را به جای کسی که مخاطب این برنامه بوده، بگذاریم و کاری 
هم به وحشت غریبی که این اجرا به مخاطب خودش تزریق کرده و 
امنیت روانی مردم را به خطر انداخته، نداشته باشیم، واقعا پیام این 

نمایش چه بوده است؟ واقعا هیچ کس نفهمید پیام چه بود؟

مقرره گذاری و اصل قابلیت اجرا
چنان که در ســال های گذشــته قانون ممنوعیــت به کارگیری از 
تجهیزات ماهواره مصوب ۱۳۷۳ نیز سرنوشتی چنین یافت و با وجود 
تلاش بســیار نهاد های انتظامی، همچنان «قانونی برای اجرانشدن» 
باقی ماند! سرنوشتی که چه بسا لایحه اصل هشتادوپنجی شده مرتبط 

با موضوع عفاف و حجاب نیز در پیش خواهد داشت.
اینجاســت که قوه عاقله تقنینی هر کشور باید در نظر گیرد که 
نفس وجــودی آن قانون امری مطاع برای اذهــان و قلوب عامه 
مردم یک دولت کشــور باشد تا هویت گیرد، اجرا شود و ادامه یابد. 
تــا مردم آن قانون را به فرهنگ و عرف مســلط تبدیل کنند و حتی 
بــدون اجبار مجریه یا نیروی قهریه آن را از جان و دل و به صورت 
معمول و با اراده خود اجرا کنند و چه بســا هر  یک پاســبان و ناظر 

آن قانون باشند.
ســؤالی که درباره مصوبه اخیر شــورای  عالی فضای مجازی به 
ذهن متبادر می شود، این اســت که با وجود فیلترینگ غیرضروری و 
گســترده پلتفرم های مورد نیاز مردم، آنها مجبور به استفاده از انواع 
فیلترشــکن با هزینه های گــزاف و غیرعادلانه شــده اند و در این میان 
مسئولان کشور نیز گوی سبقت را از یکدیگر در حضور در این پلتفرم ها 
ربــوده و حتی موفق به اخذ تیک آبی از ســوی شــرکت ارائه دهنده 
آمریکایی نیز شده اند! مصوبه اخیر شورای  عالی فضای مجازی در بند 
ششم بیان می کند که استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع است، 
مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هســتند و این به آن معناســت 
که بخش گســترده ای از نهاد های حاکمیتی امکان اخذ این مجوز را 
خواهند داشــت یا اصلا اینترنت بدون فیلتر در دسترس آنان خواهد 
بود تا از حیطه این مصوبه خارج باشند. پرسش اینجاست که تفاوت 
و مرجحات میان شهروندان و مسئولان در دستیابی به این پلتفرم ها از 
کجا نشئت می گیرد؟ و این موضوع چگونه با اصل عدالت توجیه پذیر 
است؟! اگر امنیت سایبری کشور اقتضا کند که از پلتفرم های خارجی 
اســتفاده نشود، درســت تر آن نیست که پیشــگامان این مسیر خود 
ادارات و دســتگاه ها و شــخصیت های دولتی و نمایندگان مجلس 
یا پیشــنهاددهندگان و حامیان فیلترینگ باشند؟ حال آنکه بیشترین 
حضور در فضــای مجازی از طرف نهادهــای حاکمیتی و دولتی در 

همین پلتفرم ها شکل گرفته است.
به عنوان یــک حقوق خوان، بر ایــن باورم که قوانیــن برای اجرا 
نوشــته می شوند و نگاشــتن قوانینی که در عموم مردم با مخالفت 
جدی، واکنش و ایستادگی مواجه می شود، توهین به ساحت قانون و 
تخریب دســتورگرایی است. متأسفانه آنچه از زمان قطع یا فیلترینگ 
اینترنت شــاهد بوده ایم، در تضاد صریح با اصــل آزادی اطلاعات و 
حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات است که نه تنها اصلی 
جهانی، بلکه قانونی مدون در ایران است و مصوبه اخیر شورای  عالی 
فضای مجازی نیز منجر به ســخت ترکردن شرایط کشور، فرار بیشتر 
نخبگان و آســیب به کسب وکارهای مجازی با وسعتی بیشتر خواهد 
شــد. کاش آنگاه که دست های مقرره نویس بر قلم تضییق آزادی ها 
حرکت می کند، یادش بماند که قوانین «برای اجرا» نگاشته می شوند 
و ذات آدمی از محدودشدن هرچه بیشتر آزادی هایش گریزان است.

علی نصیری اقدم*
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عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۷۲۰      طراح: بیژن گورانی

خت
و س

دوک
 سو

حل
   

۳۷
و ۱۵

دوک
 سو

حل
  

 حل جدول ۴۷۱۹

 سودوکو سخت ۳۷۱۶

 سودوکو ساده ۳۷۱۶

در باب لزوم افزایش دستمزدها و آثار آن


